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  چكيده 

پردازد. البلاغه ميو حكمراني از منظر نهج از مديريتهاي موجود پژوهش حاضر به بررسي ديدگاه

اي سازي جامعه مدني از جايگاه ويژههعه و در راستاي استقرار و نهادينتوسدر كشورهاي درحال حكمراني

ساز توسعه اي عادلانه و مردم سالار باشد حكومتي كه بتواند زمينهبرخوردار است. چگونگي دست يافتن به 

گيرد. از ديدگاه ضرورت حكومت گري نشأت مياوت دارد و از نوعي تنظيمقدرت تفبا تسلط و اعمال 

، ت وديني جهت اجراي قوانين سياسي، اجتماعي و قضايي اسلام بدون تشكيل حكومت ديني، ممكن نيس

لزوم استمرار حكومت نيز براي جاودانگي احكام ديني و نيازمندي به اجراي قانون و هنجارهاي ديني، 

  دهد. را براي هميشه نتيجه مي ضرورت وجود آن

ستثنايي از برترين اي اگزيده كريم گرانقدرترين ميراث فرهنگي مسلمانان است كهالبلاغه پس از قرآننهج

ها، ها، دستورالعملوصيت نامهها، نامهها، ها، سخنان و سخنرانياز خطبههاي امام علي (ع) گوهرهاي آموزه

هاي علمي و عاري از تحميل نظر البلاغه بر اساس روشرويكرد به نهجباشد. ها ميسخنان كوتاه و حكمت

البلاغه با تلاش فكري و عملي به بررسي در نهجيابد. امام علي (ع) بر آن روز به روز رونق بيشتري مي

كرد. تا آنجا خوب را عملا در جامعه پياده مي حكمراني هايت و مسائل حكومت پرداخته و شيوهمشكلا

شد. هدف حكمراني ايشان عدل و عدالت براي همه به صورت يكسان برقرار مي ه در دوران حكومت وك

ز منظر نهج البلاغه هايي ااصلي اين پژوهش پاسخ به اين سوال است كه يك حكومت خوب چه ويژگي

حليلي ت –ها و دستورات امام علي (ع) در رابطه با آن چيست. روش اين پژوهش توصيفي دارد و توصيه

اسلامي از راني كمهاي علمي به مديريت و حبع متعدد و همچنين برخي از يافتهبوده است و با مراجعه به منا

  پردازد. البلاغه ميديدگاه نهج

  نهج البلاغه، حكومت، مديريت اسلامي، امام علي (ع).  :كليدييهاواژه
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   مقدمه

هجري قمري  ٤٠٠فرهنگي مسلمانان است كه در سال كريم گرانقدرترين ميراث البلاغه پس از قرآننهج

ه ين مجموعا ]٢[.رضي تاليف شده استموسي، مشهور به سيدحسين بيبوسيله ابوالحسن محمدبي

ها، نامهها، نرانيها، سخنان و سخرا از خطبه هاي امام علي (ع)اي آموزهستثنايي از برترين گوهرهي ااگزيده

  هايس روشالبلاغه بر اساباشد. رويكرد به نهجها ميها، سخنان كوتاه و حكمتدستورالعمل ها،نامهوصيت

  يابد. بر آن روز به روز رونق بيشتري ميعلمي و عاري از تحميل نظر 

ناسان، شر جامعه افكا اي از رفتارهاي انساني با معطوف نمودناملات بين افراد به عنوان مجموعهروابط و تع

دهي به آن و شكل امند براي تدوين اين روابطرا بر آن داشت تا با طراحي مدلي نظبرخي از انديشمندان 

هاي ي مولفهكارگيرناسايي و گسترش و بوران بر اين باورند كه با شانديشهها، داشته باشند. در اين سال

ن آسيب دوو ب هاي درون سازماني را با تدبيرتوان بسياري از چالشميهاي اجتماعي در جوامع، سرمايه

  پشت سر نهاد و خلاءهاي رشد و توسعه سازماني را با اين روش پر نمود. 

از و سهاي دروني، انهاي سرمايه اجتماعي در نهج البلاغه، تفاوت در بنياز بارزترين عوامل ارجحيت مولفه

صاحب  ومندان باشد. در نگاه متعارف انديشهاي اجتماعي ميهاي ارتقاء و افزايش سرمايهو روشكارها 

سعه التبع توبباشد و ايانه به مفاهيم و عوامل كيفي ميگرعمدتا نگاه ابزارنظران علوم اجتماعي در غرب، 

ي و اله هاي نظام توحيديرزشاهاي معنوي و قدسي و همچنين خارج از انسان محور، خالي از ارزش

لا يه ها باين نظرها ريشه درون افراد ندارد و در صدد خطاي انظريه شودلذا همين منظر سبب ميباشد. مي

است.  ابل تاملقستند، گذاري آنها نيز در جوامع انساني كه داراي فطرتي الهي هدوام و اثرباشد. پايداري، 

ها و زمانه، ساتواند راهگشاي حل تعارضات، بهبود و ارتقاء جامعز اين رو تمسك به نهج البلاغه ميا

ر جتماعي دايه اهادها در پيمودن مسير رشد و كمال الهي باشد كه همين امر موجب تقويت و گسترش سرمن

  عرصه مديريت بشري نيز خواهد بود. 

  

  اهميت و ضرورت تحقيق 
 به بعد در ادبيات توسعه مطرح شده موضوع ١٩٨٠يكي از مباحث مهم و در عين حال جديد كه از دهه ي 

 حال توسعه و در راستاي استقرار و نهادينه موضوع به خصوص در كشورهاي در اينباشد. حكمراني مي

ها قبل از در سال اسلام اي برخوردار است. دستورات صريح دين مبينسازي جامعه مدني از جايگاه ويژه

بيان شده  خوب حكمراني ي پيامبران و امامان مبانيدر قرآن روايات و سيرهخوب،  حكمراني يطرح ايده

نياز توسعه همه را به عنوان دستاورد بشري و پيش ها فلسفه غرب به تازگي آناست و بعد از گذشت قرن

لبلاغه ابدون ترديد نهجباشد. حكمراني، نهج البلاغه مي جانبه ارائه نموده است. يكي از منابع جامع درباره

اين كتاب جاويد در عين آنكه بخشي از سخنان  بخش و ارمغاني الهي براي جامعه بشري است.كتابي حيات

پس از گيرد، به حق حاوي معارفي است كه آن را در جايگاهي والا ميبر علي (ع) را درو گفتارهاي امام 
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ي ايشان براي اوضاع ها و سخنان حضرت از سيرهنامهها، ازآنجا كه خطبهكريم قرار داده است. قرآن

خود البلاغه شكل اسناد سياسي به ب براي آنان جدا نيست؛ لذا نهجلواسلامي و تحقق سعادت مط امت

ها را ي برخورد با دشواريكشور و نحوه هاي ادارهروشاسلامي،  هاي حكومتگيريگرفته كه جهت

به اسلامي از آنها پيروي كرد.  هاي سياسي است كه بايد در حكومتمشيكند و در برگيرنده خطتبيين مي

هاي آن به مؤلفه البلاغه گنجينه نفيسي از دستورات و معارف ارزشمندي است كه دربياني ديگر نهج

در  حكمراني يمل آنكه اين نكات ارزشمند دربارهخوب پرداخته شده است؛ نكته قابل تأ حكمراني

شدند، مطرح شده ها مستبد و به صورت ديكتاتوري اداره ميدوراني كه اكثر حكومتچهارده قرن پيش، 

  هايكومت پرداخته و شيوهعلي (ع) با تلاش فكري و عملي به بررسي مشكلات و مسائل حامام است.

حكمراني ايشان عدل و  كرد. تا آنجا كه در دوران حكومت وخوب را عملا در جامعه پياده مي حكمراني

و حكمراني هاي مديريت شد. بنابراين، پرداختن به ويژگيعدالت براي همه به صورت يكسان برقرار مي

ب اسلامي جهت استفاده از آن در دگرگوني اوضاع امت اسلامي و استخراج حلقه مفقوده حكمراني خو

تواند مي خوردار است. در اين راستا پرداختن به سلوك امام علي (ع)رباي اسلامي از اهميت ويژهدر جوامع

خوب  حكمراني است كه اصول اسلامي باشد و اين در حاليلگوي عملي خوب در حكمرانان جوامعيك ا

  هاي ديني تطابق دارد. كاملا با ارزش

  

   قدرت
اي كه واجد اي قوهّي داشتن، استطاعت (به معنرا بايستي در مفاهيم توانستن، تواناي قدرت به لحاظ لغوي

  شرايط تأثيرگذاري باشد) و همچنين صفتي كه تأثير آن بر وفق اراده باشد، معنا كرد.

ا ييك فرد  ه يا بالفعلبه معني توانايي يا توانمندي است كه ميزان تأثير بالقوّ ديگر، قدرت در تعريف لغوي

 دهد. افراد يا اشياي ديگر را نشان مي شيء بر

ياسي جست شناسي و علوم سرا در فلسفه و كلام، در جامعه قدرت به لحاظ اصطلاحي، بايستي تعريف

محققّان سياسي،  . به عقيدة برخي از]٣[ة جديد سياسي است قدرت، مفهوم اساسي نظريّ وجو نمود. مفهوم

سياست  را هستة سياسي است. بسياري از سياست شناسان، روابط قدرت قدرت علم سياست كسب و حفظ

ها تت كه ملّدرت اسمتمايز مي كند، قها را از ديگر روابط گويند: آنچه روابط سياسي انساندانند و ميمي

ري براي ابزا نكوشند تا در عرصة بين الملل از آن، همچوبراي به دست آوردن آن ميي سياسي هاو نظام

 اي براي سلطه و تحميل خواست خود بر ديگران بهره گيرند. دفاع ملّي يا وسيله

بيعي و طوم اجتماعي، از شمار مفاهيم عامّي است كه در همة علوم، اعمّ از عل توان گفت، قدرتبنابراين مي

است ر علم سيكه د كاربرد دارد؛ اگرچه اهمّيت آن در ساير علوم، همانند اهميّت و محوريتّي ديگر علوم

شود مي ن مربوطهوا فرض كرد كه همه چيز به آووان همانند آبترا مي دارد، نيست. در اين راستا قدرت

 فهمند. نند؛ اماّ فقط عدّة كمي آن را ميكو همه دربارة آن صحبت مي
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رود  كار مي يزيكي بههم كاربرد انساني دارد هم غير انساني، هم در زمينة طبيعيات و اشياي ف قدرت مفهوم

ارد. از ديدگاه وجود د قدرت و ديگر اديان توحيدي، نگاهي خاص به اسلام و هم در محدودة الهيّات. در

مطلق و قادر  قدرت قدرت، خداوند تبارك و تعالي است. خداوند اسلامي و بر اساس قرآن، منشأ علماي

انسان  خصوص باشد و اين كلمه، آيتي از شأن و عظمت و جلال خداوند است و دربه انجام هر كاري مي

 كلّ شيءٍ  الله عليوا«باشد. در قرآن كريم آمده است: نهايي منتسب به آفريدگار جهان ميدر شمار مناقب 

اسلامي  ولتدر د عرصة سياست، قدرتاسلامي در  . در تفكّ ّر]١[»دير؛ خداوند بر همه چيز تواناستق

وست. در اترين پاداش مت، برترين آرزوي نوع بشر و بزرگهمراه با عظ قدرت يك امانت الهي است و

تنبيه  مجازات و ين جاري، حقّاسلامي وارث اين امانت الهي بوده و بر اساس قوان اسلامي، حاكم حكومت

  كاران و گردن كشان را دارا است. بزه

  

 حكمراني 

 ح شده موضوعبه بعد در ادبيات توسعه مطر ١٩٨٠ي مهم و در عين حال جديد كه از دههيكي از مباحث 

 وحال توسعه و در راستاي استقرار اين موضوع به خصوص در كشورهاي درباشد. حكمراني مي

و تنظيم امور  اداره در لغت به معناي اي برخوردار است. حكمرانيسازي جامعه مدني از جايگاه ويژهنهادينه

ي دست حكمراني خوب، چگونگ شود. موضوع محوريو به رابطه ميان شهروندان و حاكمان اطلاق مي

 ماهيت بارتيسالار باشد. به عاي عادلانه و مردمساز توسعهي است كه بتواند زمينهيافتن به حكومت

گيرد. در فرهنگ يگري نشأت منوعي تنظيمبا تسلط و اعمال قدرت تفاوت دارد و از  حكمراني

ها در سال لاماس خوب اشاره شده است. دستورات صريح دين مبين حكمراني يبارها به پديده اسلام ديني

 خوب كمرانيح ي پيامبران و امامان مبانيخوب، در قرآن روايات و سيره حكمراني يقبل از طرح ايده

نياز شيپري و را به عنوان دستاورد بش نها فلسفه غرب به تازگي آبيان شده است و بعد از گذشت قرن

خوب در  انيحكمر توجهي به اين منابع كه همان حلقه مفقودهه همه جانبه ارائه نموده است. بيتوسع

املا با كخوب  حكمراني باشد. اين در حالي است كه اصولاسلامي است بيش از پيش مشهود مي جوامع

  هاي ديني تطابق دارد. ارزش

البلاغه كتابي حيات بخش و باشد. بدون ترديد نهجالبلاغه ميحكمراني، نهج جامع دربارهيكي از منابع 

گفتارهاي امام  ارمغاني الهي براي جامعه بشري است. اين كتاب جاويد در عين آنكه بخشي از سخنان و

م قرار كريگيرد، به حق حاوي معارفي است كه آن را در جايگاهي والا پس از قرآن ميعلي (ع) را در بر

اسلامي  ي ايشان در دگرگوني اوضاع امتها و سخنان حضرت از سيرهها، نامهداده است. ازآنجا كه خطبه

اسناد سياسي به خود گرفته كه البلاغه شكل لوب براي آنان جدا نيست؛ لذا نهجو تحقق سعادت مط

كند بيين ميدشواري ها را تي برخورد با وههاي اداره كشور و نحاسلامي، روش هاي حكومتگيريجهت

به بياني ديگر اسلامي از آنها پيروي كرد.  هاي سياسي است كه بايد در حكومتمشيگيرنده خطرب و در
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خوب  هاي حكمرانيارزشمندي است كه در آن به مؤلفه البلاغه گنجينه نفيسي از دستورات و معارفنهج

ه قرن پيش، در چهارد حكمراني يرزشمند دربارهآنكه اين نكات اپرداخته شده است؛ نكته قابل تأمل 

ها مستبد و به صورت ديكتاتوري اداره ميشدند، مطرح شده است. امام علي (ع) با دوراني كه اكثر حكومت

خوب را عملا  حكمراني هايت و مسائل حكومت پرداخته و شيوهتلاش فكري و عملي به بررسي مشكلا

حكمراني ايشان عدل و عدالت براي همه به  در دوران حكومت و كرد. تا آنجا كهدر جامعه پياده مي

  شد. صورت يكسان برقرار مي

  

 :خوب حكمراني هايشاخص

 خوب و پيشينه آن حكمراني نظريه - ١

اقل دخالت دولت كه از پيامدهاي الگوي حد ١٩٨٠افزايش شديد فقر و نابرابري و تورم در اواخر دهه ي 

ديريت و اداره ميعني شيوه  -حكمراني به اين نكته دست يابد كه مسأله بود، باعث شد تا بانك جهاني

ضايت رتوسعه است. طي يك فرآيند طولاني ولي  موضوع كليدي - كشور يا رابطه شهروندان با حاكمان 

 اكميتيحظايف المللي و اقتصاددانان در مورد بازتعريف واي از طرف نهادهاي بيناع گستردهبخش، اجم

واند خص بتها به اين نتيجه منجر شد كه براي آنكه يك دولت مشدولت شكل گرفت. مجموعه اين تلاش

ري، ت پذيوظايف اصلي خود را در زمينه اصلاح نواقص بازار و حذف موارد شكست آن، افزايش رقاب

ن يبايد از چند ،دهد اصلاحات نهادي، دستيابي به بازارهاي آزاد و بهبود سرمايه اجتماعي به درستي انجام

ي خوب با رويكرد شود. حكمرانيحكمراني خوب تعريف مي ويژگي برخوردار باشد كه در قالب

يند نوين گيرد كه به فرآفهوم جديدي از دولت را در نظر ميهنجاري و ارزش مدارانه به شيوه صحيح م

امعه داره ي جاراي ش جديدي باداره امور جامعه اشاره دارد. تغييراتي در نقش دولت ايجاد مي نمايد و رو

تقويت  مطلوب الگويي است در جهت اصلاح بخش عمومي، حكمراني ارائه مي كند و سرانجام اينكه

ور است و به اره و تنظيم امدر لغت به معناي اد جامعه مدني و تسريع مشاركت بخش خصوصي. حكمراني

 شود. ي ميان شهروندان و حكومت كنندگان اطلاق ميرابطه

خوب عبارت است از مديريت امور عمومي بر اساس  حكمراني ساس تعريف برنامه عمران سازمان مللبرا

داري. به ركت گسترده مردم در فرايند حكومتحاكميت قانون، دستگاه قضايي كارآمد و عادلانه و مشا

زان مشاركت در تر و ميدستگاه قضايي كارآمدتر و عادلانهعبارت ديگر هر اندازه حاكميت قانون بيشتر و 

تر است. در تعريف ديگري از يونسكو در سال در آن كشور خوب يك كشور بيشتر باشد، حكمراني

به واسطه ي آنها شهروندان،  خوب به معناي سازوكارها، فرآيندها و نهادهايي است كه حكمراني ٢٠٠٢

ورند و آخود را به اجرا در ميكنند، حقوق قانوني دني، منافع مدني خود را دنبال ميها و نهادهاي مگروه

خوب شده است، موضوع  حكمراني سازند. بنابر تعاريفي كه ازتعهدات خود را برآورده مي

خوب چگونگي دست يافتن به حكومتي است كه بتواند زمينه ساز توسعه اقتصادي مردم  حكمراني محوري
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               ١٣٩٨  بهار ،يازدهم ، شمارهدومسال                                                   فصلنامه رويكردهاي پژوهشي نو در علوم مديريت/  ٢٢٨

 
سوي بانك جهاني و توسط كافمن، كراي از  ٢٠٠٦سالار و برابرخواهانه باشد. بر اساس سندي كه در سال 

 :خوب داراي شش شاخص ميباشد كه عبارتند از و ماسترازي، ارائه شدحكمراني

 ين، *كيفيت قوان * اثربخشي دولت * *پاسخگويي و حق اظهار نظر * ثبات سياسي و نبود خشونت

  * كنترل فساد حاكميت قانون

 
 خوب از ديدگاه نهج البلاغه حكمراني - ٢

ملك يا ت كه به معناي -اسلامي، با عنوان ملك يا سلطان البلاغه از حاكم جامعهر است در نهجذكشايان 

 و به رو هستيم. ر والي ياد نشده است، بلكه با كلماتي مانند امام پيشوا و رهبر و -سلطه گري است 

ار دلايه طل و كشاند و خود پيش قراوجمعيت و امتي را به دنبال خود ميرهبر و امام كسي است كه 

م را به ر مردحركت است. والي و ولايت، به معناي پيوستگي است. والي امت و رعيت، كسي است كه امو

ه كبينيم كسي شود؛ ميالبلاغه در مفهوم حكومت تأمل ميعهده دارد و با آنها پيوسته است. وقتي در نهج

و باشد. ايه تكليف الهي مهمي مب در رأس حكومت است، ولي امر و متصدي كارهاي مردم است و مكلف

ارند كه درار ق ترين بار مسئوليت بر دوش اوست. در سوي ديگر، مردمانساني است كه بيشترين و سنگين

ا هم و ي آنها بدنيا وهاي مادي و معنوي و آرمان هايشان مورد احترام قرار گيرند و دين بايد با همه ارزش

 در تعامل، ملاحظه شود. 

 ارانه و قدرتو حكومت، نگاهي الهي است؛ نگاهي كه با نگاه دنيامد حكمراني علي (ع) بهنگاه حضرت 

زرگ بوليت محورانه تفاوت اساسي دارد. حضرت علي (ع) در آغاز حكومت خود، دليل پذيرفتن آن مسئ

ست؛ و اگرفته  مندانشمرده و آن را پيماني مي داند كه خداوند از دانشرا گرفتن حق ستمديده از ستمگر بر

بود، يا ماعت نميآن ج فرمود: سوگند به خدايي كه دانه را شكافته و جانداران را آفريده است كه اگر انبوه

ارگي بر شكم بر براكرد و خدا از عالمان پيمان نگرفته بود كه دمدن ياران حجت را بر من تمام نميگرد آ

رهايش  ندم وفت را بر گردنش مي افكستمكاران و گرسنگي ستم كشان خاموشي نگزينند، افسار شتر خلا

  . ] ٢[مي كردم و در پايان با آن همان مي كردم كه در آغاز كرده بودم 

عمال قدرت ا؛ تنها  اسلام در حكمراني آيد هدف از تشكيل حكومت وهمان طور كه از اين خطبه بر مي

م چنين باشد. هظلومان مينيست، بلكه يكي از اهداف اصلي آن رسيدگي به حقوق محرومان و دفاع از م

! تو دارد: پروردگارارا از پذيرش حكومت، چنين بيان ميحضرت علي (ع) در جاي ديگر انگيزه خود 

ز متاع اينكه ا براي داني آنچه ما انجام داديم، نه براي اين بود كه ملك و سلطنتي به دست آوريم و نهمي

و  يم و صلحزگردانهاي از بين رفته دينت را بانشانهپست دنيا چيزي تهيه كنيم، بلكه بدان سبب بود كه 

ه كمقررات  وانين ات در ايمني قرار گيرند و قوآشكار سازيم تا بندگان ستم ديده اصلاح را در شهرهايت

فزايش رفاه در . بنابراين گسترش معنويت، ايجاد امنيت و ا] ٢[ فراموش شده است بار ديگر عملي شود

 باشد. مله اهداف حكومت امام علي (ع) مياز ججامعه و حاكميت قانون 
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  ٢٢٩ /مديريت و حكمراني در اسلام از منظر نهج البلاغه   

 
 است، اگرر آنهدر منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در براب

ه محكوم ي تودقرار است يكي از اين دو (حكمران و مردم) براي ديگري باشد، اين حكمران است كه برا

 سداري ازا پار امام علي (ع) در بيان ديگري، مفهوم حقيقي حكومتاست، نه توده محكوم براي حكمران. 

. همچنين ]٢[ او رمايد : حاكمان پاسبانان خدايند در زمينداند و مي هاي مردم ميحرمت، حقوق و آزادي

كه  داند. به طوريو حكومت را وسيله و امانتي جهت خدمت به خدا و بندگانش مي حكمراني امام علي (ع

ب آو وسيله تي براي فرموده است: فرماندار» استاندار آذربايجان«از نامه خود به اشعث بن قيس  در قسمتي

  . ]٢[ات واگذار شده است يست، بلكه امانتي است كه به عهدهو نان ن

ر ي به فرمانداري مصه. ق) براي مالك اشتر به مناسبت برگزيدن و ٣٨اي كه در سال (امام علي (ع) در نامه

كرده است. كمتر  خوب لازم است، بيان حكمراني هايي را كه برايقريبا تمام اصول و مؤلفهاست، تنوشته 

توان يافت يرا م موضوعي مربوط به حكومت، اداره جامعه، مديريت، فرماندهي و تعامل و برخورد با مردم

ه تي است كحكوم منشوراي به آن نشده باشد. جامعيت اين نامه در واقع مانند يك كه در اين نامه اشاره

 باشد. خوب در آن مشهود مي حكمراني تمام اصول

زدگي، گذاري، شتابخون ناحق، خودپسندي، منته ريختنگرايي، هشدار بمواردي نظير: مردم

مير را ا امتيازخواهي، عفو و صلح مردم، شادي نكردن براي مجازات و شتاب نداشتن در خشم، خود

وكار يكدادن نرار نقني، وادار نكردن اطرافيان به ستايش و تملق گويي، يكسان ندانستن، قطع ريشه هر دشم

ز ناب اانصافي خواص و خويشتن، اجتگري و بيگونه خودخواهي، چپاولو بدكار، خشكاندن ريشه هر

يره عملي آن ر انديشه و سو اهداف حكومت د حكمراني يغيره، كه به خوبي نمايانگر شيوه خونريزي و

اي از چ نشانههي باشد. بنابراين، در انديشه سياسي امام علي (ع) در مفهوم حكومت وحكمرانيحضرت مي

 ر هربد كه تسلط و خودكامگي نيست و اگر زمامداران خود را مسلط بر مردمان ببينند و احساس كنن

هوم مفشوند؛ بلكه گري كشيده ميگمان به خودكامگي و سلطهتصميمي و بر هر عملي مجازند، بي

قوق و هدايت و پاسداري از حگزاري و مهرورزي، مديريت، امانت داري، خدمت حكمراني حكومت و

  باشد. هاي مردم ميآزادي

 
 و انطباق آنها با ديدگاه امام علي (ع) در نهج البلاغه حكمراني . شاخص هاي٣

 گويي و حق اظهارنظرپاسخ. ١-٣

سياسي داشته  شهروندان مي توانند در انتخاب دولت و نظاممقصود از اين شاخص ميزان مشاركتي است كه 

ها و اجتماعات، و آزادي كلچنين بيانگر ميزان آزادي بيان، آزادي احزاب و تشباشند. اين شاخص هم

هاي جمعي است. بر اساس اين شاخص هر چه مردم در يك جامعه نقش بيشتري در تعيين زمامداران رسانه

ها و نظاير آنها در جامعه بيشتر ها و انجمناحزاب و تشكلد، حضور و نقش و هيأت حاكمه داشته باشن
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هاي جمعي و افراد مختلف بتوانند آزادانه فعاليت نموده و نظرات خود را بيان كنند، و رسانهباشد، 

 خوب است.  حكمراني دهنده وضعيت بهتري ازنشان

ن ي و عملي ساختگذاشتن به آراي عموماسلامي، احترام  هاي حكومتترين ويژگييكي از مهم

 ر شكلهاي مردمي است. از اين روست كه حضرت علي (ع) هرگز حاضر نبود حكومت را به هخواسته

اساس، مبتني  خوب باشد كه از حكمراني تواند مصداقممكن به دست آورد؛ زيرا معتقد بود، حكومتي مي

لي (ع) عه، عاني كلامي شياساس مببا اينكه بر بر رعايت ضوابط عقلي و شرعي و مقبوليت مردم باشد.

يل الاطاعه بود، ولي هرگز درصدد تحممنصوص رسول خدا (ص) و امام واجب ي بلافصل وخليفه

 دخورفتاري از  حكومت خود بر مردم نبود. از اين رو وقتي با دعوت مردم براي قبول خلافت مواجه شد،

امكان  صورت ن حضرت حتي با اصرار از مردم خواست كه درنظير است، آنشان داد كه در طول تاريخ بي

من هم  ها كنيد،رمرا  او را از قبول خلافت معاف دارند و فرمود: مرا واگذاريد و ديگري را طلب كنيد، اگر

 در چنين و اگر ر از شما نسبت به رئيس حكومت باشمتشما هستم، شايد من شنواتر و مطيعمانند يكي از 

 . ]٢[و مشاورتان باشم بهتر از آن است كه امير و رهبرتان گردم  شرايطي من وزير

 :كنيمامام علي (ع) در اين باره سخنان فراواني دارد كه به برخي از آنها اشاره مي

تر و يكق نزدحكه به ها شيوه ميانه را برگزين، گذاريتفرمايد : در سياساي به مالك اشتر ميدر نامه

د، ر تو باشد مدنظگردد و همين بايو بيشتر مايه خشنودي همگان (عمدم مردم) ميعدالت را فراگيرتر است 

 . ]٢[نه خشنودي خواص 

فيري اسطه و سمردم و ونويسد: و نبايد بين تو فرماندار مكه مي» قثم بن عباس«اي به امام علي (ع) در نامه

 ز ملاقاترند امندي كه با تو كار داات باشد و هرگز افراد حاجتاي جز چهرهزبانت و حاجب و پرده جز

 خواهد شدنبران جات رانده شوند حل مشكل آنها بعدا كه اگر آنها از آغاز از در خانه خود محروم مساز

]٢[ . 

حضرت علي (ع) حق سؤال از تمامي اركان حكومت را براي مردم به رسميت شناخته و پاسخگويي در 

سته و در اين زمينه خطاب به مالك اشتر فرموده است : و اگر قبال سؤالات مردم را بر حكومت واجب دان

رعيت بر تو گمان ستم برد، آشكارا به مردم توضيح ده و عذر خود را نزد آنان بيان كن و با اين كار آنها را 

از بدگماني بيرون بياور، كه اگر چنين كني، اين كار تو براي تو رياضت (و تمرين اجراي عدالت) است و 

ها در گويي در بيان عذر، و در نتيجه، استوار داشتن تودهمحبت، و صراحت ردم رفتاري به مدارا وبراي م

براي من است آنچه كه براي شماست و بر من است آنچه «فرمايد: . امام علي (ع) به صراحت مي]٢[راه حق

لزوم پاسخگويي ايشان اين حديث، برابري همگان در برخورداري از امكانات جامعه و ». كه بر شما است

شود كه حاكم هاي مولا استفاده مياخته است. البته، از ساير فرمودهدر برابر وظايف را روشن س

اسلامي هرچند در حقوق با ديگران برابر است و زياده از ديگران حقي بر خود قائل نيست؛ از نظر  جامعه
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  ٢٣١ /مديريت و حكمراني در اسلام از منظر نهج البلاغه   

 
ل و مكلف كلمه حق و اقامه عدل مسئو تكليف، خود را بيش از ديگران براي خدمت به جامعه و اعلاي

  داند. مي

 
 . ثبات سياسي و نبود خشونت٢-٣

 يرقانونيغهاي  اين شاخص به معناي آن است كه چه ميزان احتمال دارد يك حكومت و نظام سياسي از راه

ر چه هاخص، شيا ابزارهاي خشونت آميز در معرض بيثباتي و سرنگوني و براندازي باشد. براساس اين 

ه كشوري چضعيف است و هر  حكمراني حتمال عدم ثبات سياسي در يك كشور بيشتر باشد نشان دهندها

 ميكند.  خوب امتياز بالاتري را كسب حكمراني از ثبات سياسي بيشتري برخوردار باشد در زمينه

ج نپكومت ححضرت علي (ع) چه در دوران بركناري از قدرت در زمان خلفاي سه گانه و چه در دوران 

گو و وتلافات را از طريق گفت كوشيد كه اخخشونت نزد و همواره ميساله خويش، هرگز دست به 

ر كنند از ههاي مادي و دنيامدارانه، سعي مي آميز حل كند. حكومت ها طبق روشهاي مسالمتروش

روش  اد. امابزاري براي جلب توجه مردم بهره برند، بدون اينكه در حقيقت مردم را به حساب آورن

آنان و  شكلاتمحكومت امام علي (ع) مهرباني و مهرورزي عاطفي و معنوي با مردم، توجه به نيازها و 

 راي رعيتبت را تلاش براي خدمت به خلق خدا بود؛ چنان كه در نامه خود به مالك اشتر چنين نوشت: دل

  ]٢. [ماريشيمت آنان را غن اي مباش كه خوردنت كن و بر آنها درنده آزاردهندهپر از لطف و مهر و محب

اي ندهها نقش ارزها و اداره كردن انساندر جذب دلاز نظر حضرت علي (ع) مهرباني و محبت با مردم 

ام سخت به اسلامي است كه ام شود زمامدار بر قلوب مردم حكومت كند. اين يك اصلدارد و باعث مي

ونريزي و نگريست. امام علي (ع) خمي انيحكمر آن وفادار بود و به آن به عنوان يك اصل مهم در

ه تنها و آن را نكنند، عمت و كوتاهي عمر حكومت معرفي ميخشونت را موجب كيفر الهي و سبب زوال ن

 فرمايد: دردانند. نيز در جايي ديگر ميبلكه از بين برنده آن ميهاي حكومت، كننده پايهسست

  . ] ٢[ نيستاسلامي، ظلم حتي بر مورچه پذيرفتني  حكومت

ز ود نيي حضرت علي (ع) كاملا مشخص است كه ايشان حتي در مورد دشمنان خسيره ها واز فرموده

  . ت بودهاي حكومت ايشان بر مبناي مهرورزي و عدالناحق دست به خشونت نزدند و پايه هرگز به

 
  ] ٣[. اثربخشي دولت٣-٣

ميزان استقلال آنها از فشارهاي سياسي در اين شاخص، كيفيت خدمات عمومي، خدمات شهروندي و 

تعهدي كه دولت هاي عمومي و دولتي، و ميزان مشي. همچنين كيفيت تدوين و اجراي خطمدنظر است

عمومي و  گيرد. هر چه كيفيت خدماتا دارد، در اين شاخص مورد ارزيابي قرار ميهنسبت به اين سياست

هاي سياسي وضع و اجرا شوند و تعهد نظام ر از جنجالهاي عمومي به دومشيشهروندي بهتر باشد و خط

است. به عبارت ديگر مفهوم اثربخشي  حكمراني دهنده وضعيت بهتري در قبال آنها بيشتر باشد، نشانسياس

ي حاكميت قانون، عدالت هاي مديريتي دربارهها، تصميمذاري، داوري دادگاهگنبه توانايي دولت در قانو
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كند. افزون بر آن كيفيت تهيه و تدارك خدمات عمومي و استقلال آنها از شاره ميمديريتي و قضايي ا

 فشارهاي سياسي و صلاحيت و شايستگي كارگزاران را بيان ميكند. 

لي عفرمايند: اين فرماني است از حضرت علي (ع) در صدر منشور خود خطاب به مالك اشتر مي

مت مصر به حكو كه او رابندد، هنگامي پيماني كه با او ميرزند حارث در به مالك اشتر ف ميرالمؤمنين

ر را هرهاي مص، و شگمارد تا خراج آن ديار را جمع آورد، و با دشمنانش نبرد كند، كار مردم را اصلاحمي

 ه تأمينينه و بودج. از نظر امام علي (ع)، مملكتي كه از جهت دريافت ماليات، از نظر هز]٢ [آباد سازد

مردم  م كارر اين صورت هظ دفع دشمن نيز قدرت جهادي و توان دفاعي قوي را دارد و داست، از لحا

ي بايد براصر، نمگردد. بنابراين مالك اشتر، به عنوان والي و حاكم شود و هم شهرها آباد مياصلاح مي

ه عهده ور را بشمور كاخود عنوان و قدرتي كسب كند، يا به دنبال سود و بهره مادي باشد، بلكه بايد اداره 

نها را آبخشد و  صونيتمگيرد و ماليات بستاند و با دشمنان مردم مبارزه كند و ملت را در مقابل دشمنانشان 

سازد، ها را به حكومت را آباد كند؛ يعني انسانبه صلاح مادي و معنوي نزديك كند و شهرها و حيط

ن بخشي از توامان ميدهد. با استناد به اين فرهاي معنوي را ارتقاء زمين را آباد كند و اخلاق و ارزشسر

ت و تربي هاي اساسي حكومت را نظم اقتصادي جامعه، تأمين امنيت، توجه به رشد و اصلاح وآرمان

 وآوري ماليات معدانست. امام علي (ع) در مبحث جبالندگي افراد، آباداني مملكت و تأمين رفاه عمومي 

 د بسياري بر توجه حكومت به توليد و عمران دارد. اخذ خراج، در عهدنامه مالك، تأكي

 وكومت ي چهلم كه خطاب به خوارج ايراد شده، به مباحث مهمي درباره حامام علي (ع) در خطبه

آوري المال جمعتكند: به وسيله او اموال بيت وظيفه حاكم عادل الهي اشاره ميضرورت آن و از جمله هف

وسيله  يشود، بهمبارزه عمراني و انتظامي فراهم شود، به كمك او با دشمنان مهاي دفاعي و ميگردد، تا هزينه

به نظارت و  . ايشان]٢ [شودبه كمك او از زورمندان گرفته مي او جاده ها امن ميگردد و حق ضعيفان

آن  ري كهبازرسي كارگزاران خويش براي اثربخشي بيشتر دستورات خود توجه بسياري داشتند به طو

ازرس به بنوان عنمودند كه افرادي خبره و متعهد و امين به شه به فرمانداران خود توصيه ميحضرت همي

ده كه مشاه ه رادهند و آنچ صورت آشكار و پنهان، كار عاملان و كارمندان حكومتي را مورد بررسي قرار

 اند، به فرمانداران گزارش دهند. نموده

ه اصل شان بتوان به اين نكته دست يافت كه اياكم مياز فرمايشات امام علي (ع) در خصوص وظايف ح

ادي و معادت اثربخشي اقدامات دولت پايبند بودند و تمام تلاش خود را براي تحقق عدالت، تأمين س

ه در كباشد، چرا مي كه تاريخ مؤيد اين امرمعنوي و توجه به رشد و بالندگي مردم به كار ميبست؛ به طوري

گرفت و شكاف المال به صورت كاملا عادلانه صورت ميايشان توزيع بيت يحكمران دوران حكومت و

  طبقاتي به كمترين ميزان خود رسيد. 
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  ٢٣٣ /مديريت و حكمراني در اسلام از منظر نهج البلاغه   

 
 ] ٣[ . كيفيت قوانين٤-٣

وجب م هايي كهها و مقررات و نظاماجراي سياست منظور از اين شاخص، توانمندي دولت در تدوين و

جراي گردد. هر چه دولت بتواند با تدوين و اهاي بخش خصوصي ميگسترش نفوذ و دامنه فعاليت

ي دارهان بر آو تأثيرگذاري بيشتر  هاي بخش خصوصيم هاي مختلف، امكان توسعه فعاليتها و نظاسياست

 راگير بودن قوانينفخواهيم بود. عادلانه بودن و  حكمراني جامعه را فراهم نمايد، شاهد سطح بالاتري از

 شود. سوب ميخوب مح حكمراني باشد كه از اصول اساسينمايانگر كيفيت تنظيم كنندگي مي

ز ا اشي. ، همه ن ها و. .ها، ناكارآمديها، بينظميداند. زيرا ضعفبرترين اصلاح مي امام علي (ع)، عدالت را

  نشاند. بخود  بر موضعباشد و سياست عادلانه، سياستي است كه هر كاري را خروج امور از موضع خود مي

ر وري از هددم و امام علي (ع) قوام و پايداري هر نظام سياسي را رعايت عدل و انصاف در بين آحاد مر

ا رهاي لازم و به كارگزاران حكومتي خود توصيهداند عيض در بين طبقات مختلف جامعه ميگونه تب

تم روا سآنها  نين نكني، بركن، كه اگر چ: با افراد تحت حكومت خود با عدل و انصاف رفتار نمايدمي

ه ر باش كعدالتي بر حذنصافي و بياگير و از بيست: عدالت را به كار. در جاي ديگر فرموده ا]٢[اي داشته

) امام علي (ع .]٢[داردعدالتي به قيام مسلحانه وا ميبيكند و ي كردن با مردم آنان را آواره ميبي انصاف

وريكه طود؛ به پاگير و مقابله با چاپلوسي و تملق گويي بومقررات اضافي و دستبه ضرورت حذف معتقد 

 وز تملق ارهيز پدر نامه هاي خود به كارگزاران حكومتي؛ رسيدگي به امور مردم، هم نشيني با آنها و 

دون ردم بمدهد. امام علي (ع) همچنين در خصوص رسيدگي به امور چاپلوسي را مورد تأكيد قرار مي

ت به سؤالا ون كن انين اضافي مي فرمايد: در هر بامداد و شام ساعتي براي رسيدگي به امور رعيت معيقو

ت مردم به شود امام علي (ع)، رسيدگي به مشكلا. با اين توصيفات مشخص مي]٢[ آنها شخصا جواب ده

 ا يك اصلراگير و پطور مستقيم و از نزديك و بدور از هرگونه برتريجويي حكام و قوانين اضافي و دست 

  مي دانست و همواره آن را به كارگزاران خود خاطرنشان مي ساخت.  حكمراني اساسي در

 
 ] ٣[. حاكميت قانون ٥-٣

ه به وسيل ن شدهترين بيان مدرن از مفهوم حاكميت قانون را مفهوم تبييترين و كاملشايد بتوان معروف

 :د ازحاكميت قانون وجود دارد كه عبارتن دايسي دانست. از نظر دايسي سه تعريف كلاسيك از

  .حكومت بايد مطابق قواعد عام عمل كند -١

  .مه شهروندان در برابر قانون برابرنده -٢

. عرفي است ن قانون اساسي نتيجه تصميمات قضايي مربوط به حقوق فردي بر مبناي قانوناصول بنيادي -٣

از  تعريف ديگري، حاكميت قانون شامل حفاظترزميني است. در س -قانون اساسي محصول قانون عرفي

 باشد. و كنترل فساد مي حقوق مالكيت و استقلال قضايي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ra
im

s.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

17
 ]

 

                            11 / 26

http://jnraims.ir/article-1-155-fa.html
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ويژگي  لانه و منصفي است كه ازهاي قانوني عادخوب نيازمند چهارچوب حكمراني برقراري سيستم

 حافظت بهم مانطرفانه برخوردار است. در اين چهارچوب بايد از حقوق كليه افراد خصوصا حقوق محروبي

ستقل قضايي م گاهستدطرفانه و مبتني بر انعطاف، نيازمند يي اينگونه قوانين در يك فضاي بعمل آيد. اجرا

ستند و هاقعي وين در يك جامعه طرف و عاري از فساد است. اين كه تا چه ميزان قوانو نيروي پليس بي

اي يفيت اجريژه كشود. در اين شاخص به ونان داشت با اين شاخص ارزيابي ميتوان به اجراي آنها اطميمي

 ست. ادنظر مقراردادها، عملكرد محاكم قضايي، و همچنين ميزان احتمال جرم و خشونت در يك جامعه 

لهي به اانون يكي از اموري كه حضرت علي (ع) به آن توجه جدي داشتند، قانون مدار بودن و اجراي ق

، مقام وي عيت وكرد، بدون در نظر گرفتن موقانون عملي مي. اگر كسي بر خلاف قمعناي واقعي كلمه بود

 ر كه قبلاپذيرفت. همان طوكرد و هيچ واسطه و شفاعتي را نميلهي و قانوني را بر وي اجرا ميحدود ا

ترش اهداف بلند خويش را از به دست گرفتن حكومت؛ گس ١٣١خاطرنشان گرديد ايشان در خطبه 

، يت قانونحاكم رفاه در جامعه (به خصوص احقاق حق افراد ستمديده) و معنويت، ايجاد امنيت و افزايش

ت ، درخواسل رالمابيان مي كند. نحوه برخورد حضرت علي (ع) با برادرش عقيل كه سهم بيشتري از بيت ا

علي (ع) به  حضرت حكمراني دهنده پايبندي او به قداست و حرمت قانون الهي است. دركرده بود، نشان

ين داز راه  سي كهكشود و همه در برابر قانون مساوي هستند. استواري او در برابر و ستم نمي هيچكس ظلم

را مشدي كه  وارد فرمايد: آيا از راه دينيشان رشوه بدهد به حدي است كه ميوارد شده و مي خواهد به ا

م را با ت اقلياگر هفگويي؟ به خدا سوگند، اي يا هذيان مييا عقلت آشفته شده يا جن زده شدهبفريبي 

يرم، اي ناروا بگچهماني كنم و پوست جوي را از مورهاست به من بدهند تا خدا را نافرآنچه در زير آسمان

المال قانون را گيري از بيتبه يكي از مديران خود كه در بهره. همچنين آن حضرت ]٢ [چنين نخواهم كرد

ان كمتر كردند، با آنحسن و حسين كاري همانند تو ميخدا را سوگند كه اگر «رعايت نكرده بود نوشت: 

اطلي را بتاندم و ز ميسسازشي نميكردم و با هيچ تصميمي بر من چيره نمي شدند، تا اين كه حق را از آنان با

د: به خدا سوگند درون فرمايمي ١٠٤. در ذيل خطبه ]٢[ كردمم آنان پديد آمده بود، ناپديد ميكه از ست

هاي خود به . حضرت علي (ع) در فرمان]٢ [افم تا حق را از پهلويش بيرون كشمشكباطل را مي

ل دهند ون شكهاي خويش را، در مسند مديريت بر محور قانانش بارها تذكر داده است كه حركتنمايندگ

ر ها رنگ ببازند و اگها در برابر رابطهاسلامي، هرگز نبايد ضابطه كرد كه در جامعهو به آنان توصيه مي

حرومين فا و مهاي نفساني خود خواهند كرد و ضعنام و نان، قانون را اسير خواستهچنين شد، صاحبان 

 شود. حقوقشان پايمال مي

مال يت در اعقاطع وتوان دريافت؛ تساوي و برابري حقوق با اين اوصاف از سيره و گفتار امام علي (ع) مي

  نمود. آن حضرت بوده است كه بسيار بر آن تأكيد مي نيحكمرا قانون از اصول اساسي
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  ٢٣٥ /مديريت و حكمراني در اسلام از منظر نهج البلاغه   

 
 ] ٣[. كنترل فساد ٦-٣

منافع  ر جهتد: استفاده از قدرت و امكانات عمومي كافمن و كراي فساد عبارت است از براساس تعريف

مورد  چه حد . آنچه در اين شاخص مدنظر قرار ميگيرد اين است كه قدرت عمومي و دولتي تا]٢[ شخصي

 گيرد. سوءاستفاده و در خدمت تحقق منافع شخصي و خصوصي قرار مي

ين اشود. بر اساس اين شاخص، هم فسادهاي جزيي و كوچك و هم فسادهاي بزرگ و كلان را شامل مي

 حكمراني  يدهدهننشان شاخص هر چه نظام سياسي و دولت در تسخير اغنياء و منافع خصوصي باشد، 

ريق افزايش خوب، فساد را از ط است. حكمراني حكمراني ي بالاتري ازرتبهو عكس آن بيانگر  ضعيف 

ليل برده و حكمرانيخوب را تح دهد. همچنين فساد، تواناييضدفساد كاهش ميآگاهي و تقويت قوانين 

ها ن ثروتكز كردبر اين فساد به متمركند. علاوه ها را ميسر مينه انحراف تصميمات و اجراي سياستزمي

 نامشروع ارهايدهد، بلكه براي اغنيا ابزدارد و نه فقط شكاف ميان فقير و غني را افزايش مي گرايش

سهيل ترايم را جنواع كند. اين امر به شرايط اجتماعي كه ديگر احفاظت از موقعيت و منافعشان را تأمين مي

، با فساد ارزهر خصوص مبكند. اما دثباتي اجتماعي و سياسي و حتي تروريسم كمك ميميكند، از جمله بي

گيري ر جلوداكمان نظير است. امام علي (ع) در خصوص نقش حعلي (ع) در ميان حاكمان تاريخ بيامام 

ري از فساد مل جلوگيو عا اند: همانا زمامدار، امين خدا در زمين، برپادارنده عدالت در جامعهاز فساد فرموده

 . ]٢[ و گناه در ميان مردم است

ن مسلمانا را به المال به خويشان خود بخشيده بود، و امام آني آن چه خليفه قبل از بيتدربارهايشان 

ردانم كه در گ يآن را باز م بازگرداند، فرمود: به خدا، اگر ببينم كه به مهر زنان يا بهاي كنيزكان رفته باشد،

باط لي (ع) در ارتع. ايشان امام ]٢ [تر يابده عدالت را بر نتابد، ستم را سختعدالت گشايش است و آن ك

ر ادين ٨٠ه اي ب الحارث قاضي كوفه ميفرمايد: به من خبر دادند كه خانهبا سوء استفاده مالي شريح بن

ا با ن خانه رآن كه اند. اي شريح انديشه كاي و گواهاني آن را امضا كردهاي و سندي براي آن نوشتهخريده

در  . همچنين]٢[ ايخانه دنيا و آخرت را از دست دادهه باشي كه آنگاه مال ديگران و يا پول حرام نخريد

ده كه تو زارش رسيمن گ نامه اي به مصقله بن هبيره شيباني فرماندار يكي از شهرهاي ايران فرموده است : به

ريخته  اين راه ان درهايشان بدست آمده و خون هايشانان را كه به وسيله اسلحه و اسبغنايم مربوط به مسلم

 د و ارزششواهي خاي. اگر اين صحيح باشد در نزد من خوار ن افرادي از قبيله ات تقسيم كردهشده در بي

 . ]٢[ و مقدارت كم خواهد بود

بت نقد نسباشد: يبه طوركلي سنت و سيره و سخنان آن بزرگوار در خصوص مبارزه با فساد از چند ناحيه م

ه كز صفاتي تن اداش ص)، تبيين سيره عملي خود آن بزرگوار، بر حذري پيامبر (به گذشتگان، تبيين سيره

نحراف و اقوط و ساند، بر حذر داشتن از اخلاق رذيله و عوامل آن بودههاي گذشته گرفتار حاكمان و امت

انه ت خردمندستورادانحطاط كه به نوعي تعريض در آن نهفته است و بيان مواعظ بالغه و نصايح حكيمانه و 

  اغ محكم راه و قطب نماي حركت جامعه است. كه چر
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 خوب از ديدگاه امام علي (ع) حكمراني هاي. ساير ويژگي٤

 . توجه به فرهنگ و اصلاحات فرهنگي١-٤

روند و مار ميشاسلامي بالاترين فرد بعد از رسول خدا (ص) به  ي احياي فرهنگامام علي (ع) در عرصه

تار درخشد و ديگري رفشفاف حضرت است كه در گفتار وي ميگران سنگ و گواه اين مدعا يكي انديشه

بناي مسايل جلوه داده است. فرهنگ به يك تعبير زير اسلام باشد كه به بخشي از تاريخآن امام مي

حات . اصلاهاي ديگر ممتنع مينمايدفرهنگ تغيير نكند، تحول در حوزه اقتصادي و سياسي است و تا

صلاحات بر زندگي فرد و اجتماع نيست، در حقيقت هدف از ا حاكميت حقيقي دينفرهنگي چيزي جز 

 است. » هوا محوري«به جاي » خدامحوري«حاكم كردن فرهنگي، 

  :م داداسلامي دو اقدام اساسي انجا امام علي (ع) در راستاي اصلاح فرهنگ و برقراري فرهنگ

 (ص) و خلفاي پيشين ايجاد شده الف) مبارزه با انحرافات ديني كه پس از رحلت پيامبر
ي فرهنگ و  و بيان معارف صحيح كه از عناصر اصلي سازنده اسلام در عصر خلفاء موضوع تبليغ :بود

بيان  رآن وقاخلاق در جامعه است، مورد غفلت و بيمهري قرار گرفت و به بهانه حفظ قرآن و تفسير 

ن تربيت شدگا واز مهاجرت اصحاب پيامبر (ص) اسلام و كتابت حديث را ممنوع ساختند.  احاديث پيامبر

ماندهي و فر هاي تازه مسلمان به بهانه هاي مختلف جلوگيري كردندمكتب توحيد و تماس آنها با ملت

نايي بلكه آش بودندنفتوحات و لشكرها را به كساني سپردند كه نه تنها از تربيت شدگان مكتب پيامبر (ص) 

اسلامي به  امعهرفتند. در چنين شرايطي جفع شخصي و غنيمت به جنگ ميبا دين هم نداشتند و در پي منا

 همي را ازكج ف هايي نظير تحجرگرايي وشدت دچار فقر فرهنگي و خلاء معنوي گرديد. لذا ميتوان ويژگي

 اي دانست كه امام علي (ع) در آن به خلافت رسيد. مشخصات بارز جامعه

دم با ي كه مرهاياي و فروريختن ارزشهاي غلط و تعصبات قبيلهيي و سنت گراامام علي (ع) با قبيله

 رداخت. رزه پها موجب قدرتمند شدن رؤساي قبايل و فرصت طلبان ميشدند، به مباپايبندي و تقويت آن

فرمايد: مي وي سفاهت و ناداني دانسته دست ديگران قرار گرفتن را نشانه ابزار ١٤ايشان در خطبه 

ار ن و شكو طعمه لقمه و پاياخردهايتان اندك است و سفاهت در شما نمايان، نشانه تير بلاييد 

اي  فرمايد: مي رفته واي و نسبي را به باد انتقاد گر قومي و قبيله. امام علي (ع) افتخا]٢[ كنندگانحمله

خر و فد و تاج هيزيندگي بپرف و پراكها را با كشتي نجات در هم بشكنيد و از راه اختلامردم، امواج فتنه

دم را مود و مريري نجويي را بر زمين نهيد، رستگار شد، آن كس كه با ياران بپا خواست، يا كناره گبرتري

  . ]٢[آسوده گذاشت

  

امام علي (ع) فقر فرهنگي (بي سوادي و جهل) را سرزنش و غناي :] ٣[ ب) مبارزه با جهل عمومي

نيازي دانايي) را مورد ستايش قرار داده است. امام علي (ع) عقل را بالاترين غنا و بيفرهنگي (سواد و 

نظر امام  دانند. ازشديدترين درجه فقر مي كند و حماقت و نداشتن عقل و تدبير را بالاترين ومعرفي مي
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به شمار  اسلامي اسلامي، يكي از وظايف حكومتسازي رشد ايمان در جامعهعلي (ع) تعليم و زمينه

: مردم! مرا بر شما حقي است، و شما را بر من حقي! بر من است كه خيرخواهي از شما دريغ ندارم، رودمي

   .]٢[و حقي را كه از بيت المال داريد بگذارم، شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد 

 
 ] ٣[ . توجه به معيشت مردم٢-٤

اجات حد كه هاي اقتصادي خود را به شكلي تنظيم كن) دولت مؤظف است سياستمام علي (عاز ديدگاه ا

 ري اضافهپس گيهاي رسيدن به اين هدف، بازآورده شود. بديهي است يكي از راهاوليه و ضروري مردم بر

ستقيم با مارتباط  ن دريدستا: فقر تهفرمايدحكومتي ميباشد. امام علي (ع) مي ثروت اغنيا از راه هاي شرعي و

  . ]٢[اندوزي اغنياست، و خداوند قوت فقرا را در اموال اغنيا قرار داده استثروت

الك مه اش به ر ناممحكم ترين گفتار امام در مورد تأمين نيازهاي مردم، گفتاري است كه امام علي (ع) د

ص طبقات خصو در اشتر هنگامي كه او را به ولايت مصر منسوب كرد نوشت و به او فرمود: سپس خدا را!

ردمندان دتاران و ، گرفپايين و محروم جامعه كه هيچ چاره اي ندارند و عبارتند از: زمين گيران، نيازمندان

ر بنياز  اري كرده و گروهي ديگر دست به گدايي و دستدگروهي خويشتنهمانا در اين طبقه محروم 

م سيدگي به مردر. ]٢[قه معين فرموده است دارند پس براي خدا پاسدار حقي باش كه خداوند بر اين طبمي

م و ي مردهاي حكومتي امام علي (ع) بوده است. فقر و ضعف عمومو آسايش و امنيت آنان از دغدغه

و  خوابمكرد: چگونه من راحت باي كه شكوه ميآزرد به گونههاي آنان، حضرت را ميمشكلات و رنج

ا يه گرسنه كاشند بايد در حجاز و يمامه و اطراف، افرادي دلخوش باشم كه امير مردم هستم در حالي كه ش

   .]٢[تشنه به سر برند

 
 ] ٣[ . شايستگي كارگزاران٣-٤

يشان اريكه يكي از شاخصه هاي حكومت امام علي (ع)، اهتمام و دقت در شايسته سالاري است، به طو

يد ودند. شاه باددسالاري قرار  ملاك و مبناي اصلي انتخاب وزيران و مشاوران و كارگزارانش را شايسته

جراي ازمه لاترين اصل در حكومت آن حضرت دقت فراوان در اين امر بوده است كه بعد از عدالت، مهم

از  ن باشند.نيكا ودقيق عدالت مي باشد. عدالتي پايدار و ارزشمند است كه مجريان آن خود از شايستگان 

، ي شايستهيروهانود را بركناري واليان فاسد و گماشتن اين رو، آن حضرت يكي از برنامه هاي اصلاحي خ

 مطمئن و باتقوا به جاي آنها قرار داد. 

اري، قضايي و غيره بر هاي مختلف سياسي، نظامي، مالي، ادع)، كارگزاران خود را در مسؤوليتامام علي (

ي و مشترك در معيارهاي عموم كرد. علاوه بريي متناسب با سمت آنان انتخاب ميهااساس شاخصه

ها، ن قبيل ويژگياسلام، ايمان، تقوا، حسن سابقه و اي هاي عقيدتي و اخلاق فردي مانند عقيده بهجنبه

كرد تا با ايجاد نظام مديريتي كارآمد و هاي ديگري را در انتخاب كارگزاران رعايت ميمعيارها و شاخصه

اي به محمدبن جتماعي تحقق يابد. ايشان در نامهشايسته، امور مردم به بهترين شكل انجام شده و عدالت ا
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بكر كه به سبب عزل شدنش از حكومت مصر دلگير شده بود، دلايل عزل او و انتخاب مالك اشتر را به ابي

: خيرخواهي نسبت به رهبر و امام جامعه، صلابت و باشدجاي وي بيان نموده است كه شامل موارد زير مي

 ، عدم مسامحه و سازش با مخالفان و توانايي لازم براي انجام مسؤوليت. قدرت مقابله در برابر دشمن

يسته هاي عمده شابه طور كلي از مجموع روايات و فراميني كه از آن حضرت به ما رسيده است ملاك

جاعت و بر، شسالاري در انتخاب كارگزاران امام علي (ع) عبارتند از: حكمت و مديريت، تدبير و تد

 ادگي،و تقدس، عفت و سلامتي نفس، كفايت و جامعيت، حسن سابقه و سلامت خانو قاطعيت، تقوي

صيحت ناف، و انص سياست و معرفت، قدرت و زكاوت، امين بودن در امانت، مهرباني و صميميت، عدالت

  گيري به دشمنان و مهرباني و صميميت به مسلمانان. و خيرخواهي، سخت

 
  ] ٣[ . ضرورت مشورت در حكومت٤-٤

باشد، به خوب از ديدگاه امام علي (ع) مي حكمراني ترين معيارهايمشورت در حكومت از جمله مهم

كار و ي از افمندهرهبي نگرش مستبدانه و تأكيد بر هاي به كارگزاران خود بر نفنامهطوريكه ايشان در اكثر

گرش ت، نفي نحكوم علي (ع) بهكردند. از امتيازات ديدگاه امام هاي ديگران تأكيد ميپيشنهادها و مشاوره

ايد دارد، ب وجود شوند در غير از مواردي كه حكم روشن الهيمستبدانه است ؛ به طوريكه ايشان متذكر مي

گوييد د، سخن مگوين با مشورت از پيشنهادها و انتقادات مردم استفاده كرد: پس با من چنان كه با سركشان

ق را بر من شنيدن ح واييد ره مجوييد. به ظاهرآرايي با من رفتار ننمو چونان كه با تيزخويان كنند، از من كنا

 . ]٢[نداريد. و نخواهم مرا بزرگ انگاريد سنگين مپ

خود  ديريتايشان در جاي ديگر به مالك دستور ميدهند كه با دانشمندان در امور مملكت و حوزه م

  مشورت كند و از ديدگاه هاي آنان در اصلاح امور مملكت بهره ببرد. 

  

  :در نهج البلاغه مديران خصوصيات و معيارهاي

 اين معيارها يز شغل لازم است.آمه از معيارها، براي انجام موفقيتاين دست الف: معيارهاي تخصصي:

ابقه سربه، معمولاً بين مديريت اسلامي و مديريت غربي مشترك است. معيارهايي نظير تحصيلات، تج

سابقه،  ط، حسنكاري، حسن تدبير، سعه صدر، شايستگي و كفايت، نظم و انظباعلم و دانش، تجربهكاري، 

تحليل، وجزيهت حافظه قوي، داشتن قدرت تشخيص وداشتن پشتكار و دوري از تنبلي، تند ذهني و داشتن 

 ، آينده نگري، بلندي همت، قدرت و توانايي، استقامت در برابر مشكلات، قاطعيت، شجاعت

 نساني مياوامع اين دسته از معيارها شامل مجموعه اي از رفتارهاي قابل قبول ج معيارهاي ارزشي: ب:

مانند  شوند.ه ميني نيز شناختهاي جهاباشد و به نام ارزش ست قابل قبولباشد كه در اكثر جوامع ممكن ا

  رويي. رعايت حقوق ديگران، گشاده
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نرمي،  ورشتي ديانه روي در رويي، ملط بر خشم، عدالت و انصاف، گشادهوفاداري، تواضع و فروتني، تس

، ه ديگرانسبت بنني ن، خوش بيچيكاركنان، صبر و بردباري، طرد سخنداري، رفق و مدارا، عنايت به امانت

 ذشت وهيز از غرور و تكبر، گجويي، ارتباط مستقيم با كاركنان، پرشي و پرهيز از عيبپوعيب

قت در داط و پذيري، وفاي به عهد، جاذبه و دافعه، صداقت، اعتماد به نفس، مشورت كردن، احتيپوزش

 .قضاوت

مفهوم  ويگاه معيارهاي مكتبي ريشه در مكتب اسلام و مديريت اسلامي دارد. جا معيارهاي مكتبي: :ج

ل ها را نيز شكتانتخاب افراد در مناصب و مديري هايكتب الهي و مادي، معيارها و ملاكانسان در دو م

ن به عنوا سلاميدهد به طوري كه در مكتب تيلوريسم به انسان به عنوان (گوريل باهوش) و در مكتب امي

باشد. ينسان مت و غايت، تعالي اشود. در مديريت اسلامي هدف صرف توليد نيسنگريسته ميالله) (خليفه ا

ي هاهايي در معيارمديريت علمي وجود دارد، به تفاوتهايي كه بين مديريت اسلامي و همان تفاوت

ي ي فراوانستردگگتبي اهميت و شود لذا در اسلام معيارهاي ارزشي و مكانتخاب و انتصاب افراد منجر مي

  كند. پيدا مي

، كردن او ياري وتقوي، اميد به پاداش الهي داشتن و بيمناك از عذاب او بودن ، اطاعت از اوامر خدا 

ا هرباني بممعه، گرايي، مسئوليت در قبال جاتوكل بر خدا، قيام به وظيفه، حق توانايي در كنترل نفس،

ذشتگان، از گ ن، خيرخواهي، داشتن آرمان، اهميت دادن به نماز، عبرتضعيفان و قاطعيت با قدرتمندا

ئ يز از سو، پرهامتياز ندادن به خويشاندان، صرفه جويي در اموال عمومي، عدم همكاري در اعمال خلاف

  علي (ع) ت امامچـهارده مـعيار براي شايستگي مـديران در جامعه اسلامي در بيانااستفاده از مقام، 

 
 ] ٦[ . عدالت١

ها و بـهخط رود بخش اعظـممي به شمار )ع(هاي امام علي تـرين دغدغهت در جامعه از اصـليرعايت عدال

 د متعـالداونـخهايي در اين خصوص است. از نظر ايشان ها و فرمانهاي ايشان دربرگـيرنده تـوصيهنامه

دالت در ـپاشد. عنفـرو  گناه آن را از هـمعدالت را سبب قـوام حـيات مردم قرار داد تا ظلم و نابساماني و 

شود، سوب ميحكومت و مديريت اسلامي مح بـه عـنوان پايه و اساس )ع(سيره نظري و عملي امام علي 

ن و ـديرامگيري و حركت يك نظام حـكومتي بـر مبناي عدالت، رعايت عـدالت در گـزينش لازمه شكل

يت ي مـسئولگـذارهاي افـراد در وااين امر رعايت شايسـتگي هايكارگزاران اسـت. از بـارزترين مـصداق

 ارگزارانه كـسيلبه آنهاست اين امر ضامن سـلامت حكومـت از مفاسـد اداري اسـت، زيـرا كارها به و

  شود. شـايسته درست مي
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 . علم و آگاهي٢

ـروري اري ضآگاهي معياز نظر امام علي عليه السلام براي تصدي مديريت جامعه در درجة اول علم و 

ره بعاد اشاااين  ه به برخي ازاســت. علم در اين جايگاه داراي مفهومي عـام و ابـعادي گسترده است ك

. مـدير اسـت هاي تجزيه و تشخيص درست مسـائلكنيم: يكي از ابعاد علم و آگاهي آشنايي با مهارتمي

نجـام ال آنهـا ر قبـاكـه بايـد اقـدامات لازم را دشـود دث و مشكلات گوناگوني روبه رو ميپيوسته با حوا

د جديـ دهد. يكي از نكات كارساز در تحليل صحيح حوادث و مـشكلات تـوجه بـه شـباهت حـوادث

  گذشته است. 

 
 . حسن تدبير٣

ـد تواننباني كـه نگري است و كسـبيني و آيندهضروري در حسن تدبير مديريتي، پيشيكـي از نكات 

دس حا كلات رـي مشـترين شيوه جـهت رسـيدن به اهداف را پيش بيني نماينـد و بـا تيزهوشو عمليبـهترين 

وفق فـرادي مـود ااي تهيه كنند كه در هنگام اجرا با كمترين مشكل مواجه شبزنند و برنامه را به گونه

اند. دهيي برشمرانـالاك دنگـري را مـخواهند بود و خطاهاي آنان نيـز كمتـر اســت. امـام علـي ع آينـده

تي و يند و پسويش بامام در خصوص دورانديشي و عاقبت انديشـي مـي فـرماينـد: بـينادل خردمند، پايان خ

  . ] ٢[بلندي و فراز و نشيب خود را مي شناسد

 
 ] ٦[ ريزي و زمانبندي و ايجاد نـظم در امـور جاري. آشنايي با فنون برنامه٤

ح و ريزي صـحيبه آنهـا دارنـد، بـدون برنامـه زماني محدود براي رسيدگي وظايف متعدد و مديران

ت، از اممكن اسود نـزمانبندي كارها و ايجاد نظم در روال امور انجام ايـن وظـايف متعـدد در وقـت محـد

كند. امام فارش ميمور سااين رو امـام علـي ع بــه انـجـام كــار هـر روز در همـان روز و رعـايت نـظم در 

  فرمايند. ه ميـمال و سستي توصيشناسي و پرهيز از شـتابزدگي و اهعلي ع كارگزاران خود را به زمان

 
 ] ٤[ . قاطعيت٥

و حـل مـشـكلات اســت و بـه دادن بـه امـور به معنـاي بـرش داشـتن و فيصـله قاطعيت از ريشة قطع

كمتر دچار حيرت و تـرديد و ضـعف در تصميم بشود و موانع اي كه فرد در اداره افراد تحت امر خود گونه

در معرفي مـالك بـه مـردم مصر  )ع(هـاي كـور را بگشـايد. امـام علي د و گرهپيشـرفت را از سـر راه بـردار

از حد كند. قـاطعيت بـه معناي پافشاري بيش ي و بـرش او در حكومـت تعريـف مياز قاطعيت كامل و تيـز

اعتنـايي بـه سـخنان آنـان و انعطاف ناپذيري در تـصميمات نـيست چـنين رفتاري ر زيردسـتان و بـيو فشار ب

بر خـلاف اصـول مسـلم اسـلامي و در برخـي موارد و امر به تكليف خارج از حد تـوان و طـاقت است. 

. قاطع نبودن آفت ]٢[گيري بي مورد از پسـتي اسـت فرماينـد: فشار و سختورد نيز ميدر اين م) ع(امام علي 

حكومت و مديريت اسـت، قاطعيـت در دو مرحلـة اتخـاذ تصـميم و اجــراي قـاطعانة آن به دور از هرگونه 
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شك و ترديد است. دودلي و قاطع نبودن مدير باعث سرايت ترديد و ابهام و سـردرگمي او بـه هـمة افراد 

ز انجام كارها در زمان مناسب و رسيدن سازمان به اهداف مورد نـظر خـود است، تحت امر شده و مانع ا

  انـد. ـمل پس از رسـيدن به يقـين نمودهامـام علـي ع از شك و ترديد بي مورد نهي كرده و امر به اقـدام و ع

 
  ] ٤[ . رفق و مدارا٦

ير براي مد اپذيرنهاي اخلاقي اجتناب ـرخورد با ديگران، يكي از خصوصيتاين واژه به معناي نـرمش در ب

هاي سليقه ا كـهرافـرادي پـذيري لازم را داشـته و سازد در شرايط مختلف انعطافاست كه وي را قادر مي

ار د و به كيت كنها و احساسات متضاد دارند، در جـهتي كـه خـود مـي خواهـد هـداگـوناگون و انـديشه

 گيرد. 

ا و مـدار ـه رفـقكبر رفق و مداراست تا جايي كه كارساز افتد در صـورتي ) ع(اصـل در سياست امام علي 

 )ع(لـي ع، امـام دارد ديگر تأثيرگذار نباشد مسئول بايد با جديت افـراد را بـه اطاعت از اوامـر خـود وا

اي طي نامهشـان . اي]٢[فرمايند: در صورتي كـه نـرمش حماقـت باشـد، تنـدي خاصـيت نـرمش را دارد مي

 و سياست زوياما بـا قـدري نـرمش و ملايمت ببه يكي از كارگزاران خود مي نويسند : شدت و خشونت ر

گير به خشونت بصميم تر باشـد و آنجـا كه جز خـشونت مـفيد نيست تگير تا آنجا كه مناسبرا پيشرفق و مدا

]٢[ .  

 
 ] ٤[ . نشاط و شادابي٧

 )ع(ـي مـام علاتـحركـي دور بـاشـند، بـافي و بــياز كسالت و منفي كاري وبايد داراي نشاط مديران

شايستگي و شايسته  . نـشـاط از لـوازم و مقومات]٢[هاي كسل تكيه نكن فرمايند: در كارهايت بر انسانمي

ين ود از چننها ختتحركـي در تضـاد اسـت، مـدير لايق نـه بافي و بييوسته با كسالت و منفيسالاري و پ

تابد و مينيز برن ر خودسازمان تـحت امـ اوصافي به دور است، بلكه بـا قاطعيـت تمـام چنـين اوصـافي را در

دي نين افرااري چكـند؛ زيرا بيمر مجموعـة كـاري خـود تـحمل نـميكساني را كه قابل اصلاح نباشـند د

ودي ستي و خمسبه  گـران را نيزـلكه ديمسري است و نه تنها خودشان خيـر و صـلاح بـه دنبـال ندارند، ب

  كشند. مي

  

 شرح صدر - ٨

اسـت. شـرح در لغت به معنـاي بسـط و گسـترش و باز » صدر«و » شرح«اين عبارت مركب از دو كلمة 

جازي آن، جايگاه كردن امر به هم پيوسته و فشرده است. در دو معناي حقيقي قفسة سينه و معناي م

هاي عقلي و قلبي انسان در آن قـرار دارد در انـسان يـا مـحلـي كـه مركـز ادراكهاي ادراكات و شناخت

ز: گسترش اينـجا مـقصود از صدر همـين معنـاي دوم اسـت و شرح صدر در اين مـعنا عـبارت است ا

شود. ياز نـاحية خـدا بر انسان وارد مها و احساساتي كـه بـه نور الهي و سكينتي جايگاه ادراكات و شناخت
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نـاپذيري لازم نسبت به واردات فكري و در مـقابل ضـيق صـدر كه به معناي كم ظرفيتي و گـنجايش

اش تنگ باشد براي اداي حق تاب فرمايند: كسي كـه سـينهباره مي در اين )ع(امام علي روحـي است. 

رويـي خـداص آن همه سـختي را باگشـاده . بــه ســبب هـمين شـرح صـدر بود كه رسـول]٢[نـياورد

ها او را از ميدان مبارزه در راه حق و هـدايت خلـق بيـرون نـبـرد. كـرد و آزارهـا و فشارها و مصيبتتحمـل 

فرمايند: ابزار رياست و رهبري مـي )ع(د، امــام عـلـي يابي بدون شـرح صـدر، ســامان نميمديريت اسلام

   .]٢[سينة گشاده است

 
 . قانونمندي٩

ير بايـد در مديران، داشتن روحية تسليم در برابر قانون اسـت، مـد هاي ضروري برايژگييكي از وي

صي غـراض شخي و اهاي حسـبي و نسـبراي قــوانين بـينديشـد و رابطـهچارچوب مسئوليت خود تنها به اجـ

ت د هدايمقصـو از راه آن مـدير را بـهرا بر اصول قانوني ترجيح ندهد قانون ابزار مديريت است كه 

ت ن اصلاحااركا هاي آغـازين حكومت خود مساوات در برابر قانون را ازكند. امام در يكـي از خطبـهمي

ا برقرار رداريم و مساوات مي خود برشمرده و فرمود: ما قــانون را مـيـان سياه و سرخ يكسان برپا

ست كـه ه موضع اسخلافت مسلمانان رسيد امام علي ع به او فرمودند: . زمـاني كـه عـمر به ]٢[سازيممي

و سـودي تعمال ااگـر آن را در حكومت خـود داشته باشي از ديگر امور بي نيازي و اگر اين سه نباشد 

ـت و د دوسنخواهد داشت. پرسيد اين سـه كدامند؟ حـضرت فرمودند: اجرا كردن قانون خدا در مـور

نظـر  ون دربـد بر مبناي كتاب خدا در حال خشنودي و خشم، و توزيع اموال عمـوميبيگانـه، قضاوت 

  . ]٢[ اي بين سرخپوست و سياه پوستگـرفتن هيچ رابطه

 
 . مشورت و رايزنـي١٠

گيري از انديشه و نظر ديگران در اسـلام و سـيره پيشـوايان مـا از اهميـت بسـياري مـشورت بـه معناي بهره

ت و بـه عـنوان حـركتي رشددهنده براي شخصيت افـراد، و مفيـد مطـرح شـده اسـت. برخوردار اس

ي مورد توجـه قرار مشورت در زندگي سياسي نظامي و حـكومتي پيامـبر اكرم(ص) به عنوان اصلي تربيت

كـه  هاي بسياري از مـشورت پيامـبر اكرم (ص) با مسلمانان در تاريخ ثـبت اسـت تا جـاييداشته و نمونه

اند برشـمرده مـورخان و مفسران اسلامي كثرت مشاوره را از خصـايص و ســيره پيـامـبر اكـرم (ص)

مشورت با ديگران در مسند حكومت و مديريت اسـلامي بـه مـعنـاي نـقـص فكـري در امـوري كـه آگاهي 

جـود اينـكـه خــود عقل كل (ص) با و به آن از حـوزه اطلاعات مدير خارج اسـت نـيست؛ زيرا پيامبر اكرم

جزئي نيز با  خداوند ارتباط داشـتند در امـور ساده و قدرت اند و از طريق وحي به منبع لايزال علم وودهب

هـاي سيره تربيتي پيامبر ن عملكردي را بايد در همان جـنبهكردند كه رمـز و راز چـنيديگـران مـشورت مـي

اكرم (ص) جستجو كرد؛ البته بايد دانست حوزه مشـورت در جـايي اسـت كــه دســتور صريح خداوند 
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وجود نداشته باشد؛ زيرا در صـورت وجـود حكم صـريح الهـي جـايي بـراي مشـورت نيست و هـمه 

  ت. موظف به تسليم هستند؛ لكن در نحوه اجراي احكام، مشورت مطرح اس

 
 . سخنوري و برخورداري از لوازم قـدرت تـفهيم١١

خنان . س]٢[ستخت اوسخن به فرموده امام علي عليه السلام آئينـه تمـام نمـاي عقـل انسـان و ابزار شنا

م آمـده رآن كـريدر ق ناپسند زمينه بسياري از دشمني ها اختلافـات و درگيريهـا را فراهم مي كند، چنانكه

آنها ان موزون مينان ناانم بگـو: سـخني بگوينـد كـه بهتـرين باشد، زيرا شيطان به وسيله سخبه بندگ«است: 

 د به خوبيكـه بـتوانن . توانايي تبيين مسائل، از امور مهم در مديريت است. كساني]١[ »كندفتنه و فساد مي

ه كـار ا را بــنـيروهـ موفـق شـوند وها حلمشكلات و راهها، قادرند به راحتي در تبيين برنامهسخن بگويند، 

ني بـه ز سـخنرااـق و ها را مرتفع سازند. آنـان در پاسـخگويي بـه انتقادات بي مـورد موفدلگـرم و كدورت

ر ـود را دؤثر خعنوان ابزاري براي القاي مقصود خويش استفاده كنند. براي اينكه كلام بتواند نقش م

را  يبايي و نظام سخنتفهـيم مقصـود خود را داشـته بـاشد و رعايت ز قدرت مـديريت ايفـا كند، مدير بايد

ص و شد و خـاده بـافرماينـد: بهتـرين كلام آن است كه با نظام خوب زينت شمـي )ع(ي بنمايد. امـام علـ

تن است، هـاي اساسـي در سـخن گفـشناخت ظرفيت مخاطب يكي از ويژگـي. ]٢[ عـام آن را بفهمند

ن بـگويد. زهـا سـخن نياآمچنين بايد نيازهاي مادي و معنوي شـنونده را در نظـر بگيـرد و بـر مبنـاي مدير ه

لسلام الي عليه ـام عاممـدير دانا بايد كم بگويد تا سخن او مورد توجـه واقـع شـود و اثــربخش بـاشـد. 

  . ]٢[ »سخن مانند داروست، كم آن سودمند و زياد آن كشنده است«فرمايند: مي

  

 . جـاذبه و دافعه صحيح١٢

وسـتي دو  ـتدر مديريت اسلامي براساس آيات و روايات دو اصل اساسـي مطـرح اسـت يكـي اصـل مـحب

مـكان ينـ اگيري هـرچند كه محبت ممكن اسـت بـه جـذب منجـر شـود؛ اما او ديگري اصل شدت و سخت

ر اسلام دنند كـه د بـدابينجامـد. كـارگزاران و مـديران بايـنيز وجود دارد كه سختگيري به دفع برخي ديگر 

ه بوم بايد رت لزاصل اوليه، محبت و دوستي اسـت مـگر اينـكه اين اصـل كارسـاز نـيفتـد، كــه در صو

دافعه  واذبه شـدت و خـشونت متوسل شد، از اين رو مدير شايسته كسي است كه در خود هر دو نيروي ج

شانه دارا ندافـعه  واذبه ي داشته باشد و يك بعـدي نـباشـد؛ زيـرا داشــتن هـر دو بـعـد جـرا بـا قـوت كاف

  .بودن شخصيت اسـت

شد و مـت بـامدير براي جذب همه زيردستان بايد در مرحله ابتدايي براي همـه رحـ :اصل محبت الف)

ور كامل و بـه ط يبــازشـود صــورتي  بر مبناي مهرورزي رفتار كند اگـر انـجام امـور بـا مـهرورزي تـوأم

فرمايند: اره مـين بــدر ايـ )ع(گـردد. امـام عـلـي ها مـيها و الفت قلبيابد و موجب پيوند جانانساني مي

  . ]٢[ـدهاي آدميان رمنده است، پس هـر كـس كـه بـا آن الفـت بـرقرار سـازد روي بـدو نهدل
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وارد  تأكيدهاي فراواني در آيات و روايات بـر محبـت و دوسـتيسفارش و  :اصـل شدت عمل ب)

 رخوردهـابي در شده است، امـا بـايد دانـست كه ايـن سفارشـات بـه معنـاي قاطعيـت نداشـتن و سسـت

كه  مانگونـههسلام اعـتنايي بـه قانون صحيح نيست. اام و با محبت با اعمال خلاف و بينيست. برخورد آر

 ومجرمان  براي حبت كرده دستور بر كـيفر مـجرمان داده اسـت و قوانين جزايي بسيار سختيتأكيد بر م

ران، ه خطاكـابت بـجنايتكاران وضع كرده و با جريمه مالي و يا تنبيه بـدني و در مــواردي اعـدام نسـ

نجـا . امـا آدارا كنمدر آنجا كه مدارا كردن بهتر است «فرمايند: مي )ع(واكنش نشان داده است. امام علي 

  . ]٢[ كـه جز با شدت عـمل كـار از پيش نمي رود شدت را به كار بند

 
  ] ٥[ . اطاعت از مافوق١٣

موضوع ديگري كه در اين بحث مطرح است مسئله فرمانبري از مافوق مي باشد اصلي پذيرفته شـده در بين 

و ايجاد حاكميت بـراي انـجـام امـور  همه عقلاي عالم، از اين رو كـسي كـه مـسئله برقراري حكومت

ذيرد لـيكن در عمـل يكي از ها را پذيرفته باشد، نمي تواند لزوم فرمانبري از حاكم را نپاجتماعي انسان

ترين مسائل در مديريت همين موضوع است. انـسان چــون مـوجـودي مختـار اسـت مي خواهد تا چالشي

ار خود عمل كند و آنچه را خود صـحيح تشـخيص داده انجام دهد. در جايي كه امـكان دارد بـر مبناي اختي

يك مجموعه افراد زيادي وجود دارند و براي پيشگيري از هرج و مــرج و انـجـام صـحيح امور امكان 

ندارد هر فردي طبق تشخيص خود عمل كـنـد در چنـين شـرايطي لـزوم وجـود فردي واحد به عنوان حاكم 

بزند تا ديگران خود را با او تطبيق دهـند بـه خـوبي نمايـان است. امام علي ع در يكي از كه حرف آخر را 

جنگ ها در شرايطي كه دو فرمانده بـا افـراد تحت امرشـان مـأمور بـه كار واحدي شدند، مالك اشتر را به 

به اطاعت از وي ملزم  عنوان فرمانده مافوق آن دو منصوب كـرد و آنــان و افــراد تـحـت امرشان را امر

فـهمـيم كه حتي دو فرمانده نيز در مأموريت واحد نبايد بدون حاكم و از عملكرد امام عـلي ع مــينمود. 

تصميم گيرنده نهايي باشـند و هــر دو بـايد بـه طور كامل مطيع باشند. در مديريت اسلامي اطاعت از مافوق 

چــارچوب شـرع مقدس قرار گيرد و مخالف با دين و آيين  تا آنجايي الزامي است كه فـرمانهاي او در

اسلام نباشد در غير اين صـورت بـه فـرمـوده امــام عـلـي ع نبايد فرمان او را پذيرفت. بنابراين در مواردي 

شـود، المال و مانند آن محسوب ميز بيتكه توطئه بر ضد نظام اسلامي يا خـيانـت و يا سـوء استفاده ا

جـايز نيسـت. البتـه بـايـد تـوجـه داشـت كه با تمسك به اين مسئله نبايد هر دستوري را خلاف اطاعـت 

شرع تلقي و از اطاعت سرپيچي كرد. از نـكات بـسيار مهم ديگر در مديريت اسلامي قابليت اجرايي كردن 

افـراد را بـه نافرمـاني و شود؛ بلكه نـه تنها به آن عمل نميهاست. اگر دستوري قابل اجـرا نـباشد، فرمان

: و اگر خواستي تو را اطاعـت كننـد، چيـزي كـه مقـدور فـرمايندرد مـي كشـاند. امـام عـلي ع مـيتمـ

. دولت اسلامي بايد براي برقراري عدالت با برطرف كردن شكاف طبقاتي، توزيع ]٢[ باشـد طلـب كـن

كشي و برقراري نظام عادلانه مالياتي اقدام كند. و بهره وليد، نفي هرگونه استثمارعادلانه ثروت و عوامل ت
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دولت بايد كشور اسلامي را به يك مدينه فاضله تبديل كند تا در سايه آن رفاه همه جانبه و آسايش عمومي 

  . ]٤ [دح از سلامت جسم هم برخوردار گردنها در كنار سلامت روفراهم آيد و انسان

  

 . اعتدال و مـيانه روي١٤

مه سـت و ائشده ا تأكيد بسياري )ع(روي در قرآن كريم و سيره معصومان از افـراط و تفريط و ميانهدوري 

ارده شده نيان گـزروي بـيره پيامـبر اكـرم (ص) بر مـيانهگـاه از مـسير اعتدال خارج نشدند. رفتار و سهيچ

مـاعي، ، اجتدي، خـانوادگيكريم در آيات متعددي لزوم رعايت اعتدال در همـه امـور فـرآنبود. قر

ب تـدل خـطاو مـع» طاوسـ«را امـت » امـت اسـلامي«كنـد و را گـوشزد مـيسياسي، نظامي و اقتصادي و. . . 

و اين «كند: مي معرفي نوان اسوه و الگوي آنهارا نيز به ع )ص(كـند تـا امتي نمونه بـاشند رسـول خدا مـي

مي ديده مات اسـلاتعلي ابعاد اعتدال، در همه». بـر مـردمان گواه باشد چنين شما را امتي ميانه ساختيم تـا

هايي متفكر، با ايمان، سازد. انسانجانبه ميـا ابعـاد متفاوت و همههـايي بشـود اين امـر از مـسلمان انسـانمـي

، معصومان ستند.هدادگر و مبـارز كـه در همـه حـال اهـل معنويت و بندگي، زندگي و فعاليت و معاشرت 

  . ]٢[ »روي اسـتيانـهراه و روش مـا بـر م«ينـد: فرمااعتدالي هستند و امام علـي ع مـيالگوي كامل چنين 

  

  : گيرينتيجه
امعه ايت ججانبه انسان كه همان حقوق مردم بر حكومت اصلاح و هد اهداف دولت اسلامي تكامل همه

جنگ  داختنبه تاخير ان آنها در مسير كمال است. از اين رو امام علي در قضيه جنگ صفين در علت

ها نور مرا لاي تاريكيملحق شوند و هدايت گردند و در لابهاي از آنها به ما : آرزو دارم عدهدفرمايمي

  . ]٢[ ه سوي من بشتابندنگريسته و ب

امعه راي جبپذير نيست، حركت رو به كمال كه كمال انسان بدون وجود حاكمان صالح امكاناز آنجايي

ماني زز در شود و در مقابل حكومت عادلانه اسلامي نيز جسايه حكومت عدل اسلامي محقق نمي جز در

لي عامام شود. رشد باشند بر قرار نميشكوفايي و هاي اوليه و بنيادين در جامعه در حال كه ارزش

ر يت گنهكاكند و رعدا مي: به درستي كه رعيت شايسته و نيكوكار بوسيله امام عادل نجات پيفرمايندمي

ارد. پس اي كه به سوي كمال حركت كند زمينه پذيرش حكومت اسلامي را د. جامعه]٢[شود هلاك مي

سيد ه جايي ربكار  هايي كه با مجاهدت آن بزرگوار بدست آمده بوداز پيامبر به دليل از دست دادن ويژگي

را ا پذياميه و بني عباس رها حكومت فاسد بنيت و در عوض قرنكه تحمل حكومت عدل علي را نداش

شيد داشته بانخلاص : به خدا سوگند اگر در پيروي از حكومت و امام خود افرمايندمي شدند. امام علي (ع)

اهد قرار خو يگرانم را از شما خواهد گرفت كه هرگز به شما باز نخواهد گردانيد و دست دخدا دولت اسلا

  . ]٢[گرفت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ra
im

s.
ir

 o
n 

20
25

-1
2-

17
 ]

 

                            23 / 26

http://jnraims.ir/article-1-155-fa.html


               ١٣٩٨  بهار ،يازدهم ، شمارهدومسال                                                   فصلنامه رويكردهاي پژوهشي نو در علوم مديريت/  ٢٤٦

 
اشد. بت مي وظايف دولت اسلامي در قبال مردم برقراري امنيت داخلي و خارجي كه فاسفه تشكيل دول

ان از رن و كافه مومناداند كت كه امام علي امنيت را عاملي مياستقرار نظم و تامين آسايش عمومي و امني

 شوند. شوند و در سايه آن به كار خود مشغول ميمند ميآن بهره

نيت نون و اماي قامقررات عادلانه، دقيق، محكم و متضمن بازدارنده از جرم و نيز مجريان قوي براي اجر

  لازم هستند. 
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  خذآمنابع و مفهرست 

  قرآن كريم -١

 نهج البلاغه دشتي  -٢

  ١٣١ – ١٢١، ص ٤٤)، شماره ١٣٩١لايت فقيه، مكاتبه و انديشه، (پاييز و -٣

، فصلنامه "از ديدگاه اسلام و غرب قدرت")، ١٣٩٠؛ پاشايي هولاتسو، امين (بهار ناصرشعباني،  -٤

ع)، سال سين (حپاسداري فرهنگي دانشكده علوم انساني اسلامي دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام 

  ١٣٤ -١١١اول، ص 

در سيره هاي حكمراني شايسته اهمولف")، ١٣٩٧؛ موسوي نيا، سيدمهدي (بهار و تابستانجلالدرخشه،  -٥

رهنگي، العات فپژوهشي، پژوهشگاه علوم انساني و مط –، دو فصلنامه علمي "حكومتي پيامبر اسلام (ص)

  ٢٨ -١سال نهم، ص 

نامه پژوهش، "ديدگاه امام علي (ع) مباني مشروعيت سياسي از")، ١٣٩٧ان ؛ (زمستغلامرضاخسروي،  -٦

  ٣٥ -٢٢، ص ١حقوق اسلامي، شماره 

، "اهداف و وظايف كلي دولت در اسلام")، ١٣٨٨؛ (بهار و تابستان عباس عليعظيمي شوشتري،  -٧

  ١٢٨ -٩٩، ص ١معرفت سياسي، شماره 
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